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سومین پسر رضاخان و رئیس کمیته ملی المپیک در دوره محمدرضا پهلوی بود. غلامرضا که به خسّت شهرت داشت، ریاست بازرسی ارتش را هم 
عهده دار بود. او به دلیل نقش فعالش در ترانزیت مواد مخدر از ایران، معروف شد. غلامرضا در روزهای اوج گیری انقلاب اسلامی، به خارج از کشور 

گریخت. او در پاریس مُرد.

 غلامرضا پهلوی
)1396 – 1302 هـ.ش( 
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نگاهی به سیاست رژیم پهلوی در زمینه »مواد مخدر« 

قاچاق شاهانه »افیون«؛ از تهران تا زوریخ! 
...گفت و گو

 تشکیلات »حزب ملل اسلامی« 
چگونه لو رفت؟ 

در جریان مبارزات 
مـــردمـــی بـــا رژیـــم 
گروه های  پهلوی، 
مسلمان   ــارز  ــبـ مـ
مهم  بسیار  نقشی 
ــردی ایفا  ــبـ و راهـ
ــد. بــرخــی از  ــردن ک
ــا که  ــروه هـ ــن گـ ــ ای

به مشی مسلحانه معتقد بودند، با آموزش 
نظامی اعضای خــود، ذخیره ای مناسب از 
نیروهای توانمند به وجود آوردنــد که پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی، توانست خدمات 
قابل ملاحظه ای به انقلاب ارائه کند. آن چه 
در پی می آید، فرازهایی از گفت وگوی پایگاه 
مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران با  سید 
محمدکاظم موسوی بجنوردی، از پایه گذاران 
حزب ملل اسلامی در دوران خفقان رژیم 
پهلوی است که در آن ،به چگونگی لو رفتن این 

گروه مبارز اشاره کرده است.
چه عواملی موجب شد که در   
نهایت حزب ملل اسلامی نتواند خود را 

حفظ کند و به دام ساواک بیفتد؟
 اتفاق خیلی ساده ای باعث شد کادر مرکزی 
حزب لو برود و آن هم ،این بود که وقتی سید 
محمودی دستگیر مــی شــود، در جیب او 
را  عزیزی  حسن  پسرعمه اش،  خانه  کلید 
پیدا می کنند که عضو کــادر مرکزی نبود. 
سید محمودی تصور کرده بود ما از آن خانه 
رفته ایم، در حالی که کار نقل و انتقال کمی 
طول کشید. مأمورها سید محمودی را به خانه 
تیمی می برند و اوکه می بیند اسباب و اثاثیه 
هنوز آنجاست، از ترس بیهوش می شود! ما 
هم احتیاط کرده و به خانه تیمی نرفته و در کوه 
پناه گرفته بودیم. قرار بود مهندس میرصادقی 
با مولوی برود و خانه ای را پیدا کند. مولوی 
که با میرصادقی قرار داشت، وقتی می بیند 
عزیزی را دستگیر کرده اند، سر قرار نمی رود 
و به کوه می آید و به ما خبر می دهد که خانه 
تیمی لو رفته است. میرصادقی هم زیر شکنجه 
اعتراف می کند که ما در کوه هستیم و در نتیجه  
مأموران ما را پیدا می کنند. عباس مظاهری، 
مولوی عربشاهی و ناصر عراقی فرار کردند و 

من و سرحدی زاده دستگیر شدیم. 

...گزارش تاریخی 
روزی 1200 نفر از پادگان ها 

فرار می کردند! 

پس از اوج گــیــری انقلاب اسلامی در سال 
1357 و بازگشت امام خمینی)ره( به ایران و 
تشکیل دولت موقت، حمایت  کنندگان داخلی 
و خارجی رژیم شاه به این نتیجه رسیدند که 
دیگر کاری از دستشان ساخته نیست و تنها 
نقطه اتکای آن ها و آخرین ابزار برای کودتا 
و سرکوب اعتراضات مردم، ارتش است. به 
گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، اما با نزدیک تر شدن به 22 بهمن، کم کم 
نیروهای نظامی نیز، به انقلاب پیوستند؛ فرار، 
نافرمانی، اعتصاب و شرکت در تظاهرات، 
باعث شد ارتش در مدت کوتاهی از هم بپاشد 
و ارتشبد قره باغی، آخرین رئیس ستاد ارتش 
شاه، به ناچار طی اعلامیه ای ، بی طرفی ارتش 
را اعلام کند. به همین دلیل، پس از پیروزی 
انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، 
سلطنت طلبان ارتشبد قره باغی را در شکست 
برنامه کودتا و اعلام بی طرفی ارتش، مقصر 
و خائن می دانستند؛ اما واقعیت چیز دیگری 
بود. در روزهای پرالتهاب انقلاب، به ویژه در 
نیمه دوم سال 1357، امام خمینی)ره( با 
صدور اعلامیه های متعدد، از نظامیان و به ویژه 
سربازان خواست که از پادگان ها فرار کنند. 
این کار عملًا انتظام ارتش را به هم ریخت. 
طبق گزارش ارتشبد قره باغی، »فتوای آقای 
خمینی درباره فرار نظامیان از سربازخانه ها، 
سبب ازدیاد روزافزون فرار پرسنل نیروهای 
مسلح، به خصوص پرسنل وظیفه شد. آثار  
این وضعیت به حدی بود که قدرت مقاومت 
نیروهای مسلح را از آن ها سلب کرد«. در کل، 
ــزوده می شد، به  هر روز بر تعداد فراریان اف
صورتی که ارتشبد قره باغی در کتاب خاطرات 
خود می نویسد: »برابر پرونده های موجود در 
اداره یکم ستاد، تعداد فراریان ارتش، روزانه 
در حدود هزار نفر بود که این رقم به تدریج به 
1200 نفر رسید. فرار نظامیان یکی از عواملی 
شد که باقی ماندگان میل و اراده مقاومت در 
مقابل مردم و مخالفین را از دست بدهند و به 
طرف روحانیون و مذهبی ها جلب شوند و به 
جبهه مخالفین بپیوندند.« گری سیک، یکی 
از مشاوران امنیتی کاخ سفید، در خاطرات 
خود تصریح می کند که هایزر، ژنرال آمریکایی 
که در دی ماه 1357 برای هماهنگی با سران 
ارتش به ایــران آمده بود، فرار سربازان را به 
وزارت دفاع گزارش کرد و معتقد بود که این 
تعداد برای ارتش 500 هزار نفری شاه، رقم 
کم اهمیتی اســت؛ اما سیک می افزاید: »با 
وجود این، پدیده مذکور حکایت از تغییر جهت 
تدریجی نیروهای ارتــش به سمت انقلاب 
داشت.« پس از 25 دی ماه 1357، صدها نفر 
از نظامیان، در اعتراض به کشتار مردم، دست 
به اعتصاب غذا زدند. به این ترتیب، ارتش نیز به 

مردم پیوست و کار رژیم شاه یکسره شد.
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یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی، مبارزه 
بی امان با پدیده مذموم قاچاق و استعمال مواد 
مخدر اســت؛ پــدیــده ای خانمان سوز که موجب 
اضمحلال بنیان خــانــواده و اجتماع می شود. 
طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب، جمهوری 
اسلامی همواره در خط مقدم مبارزه با این بلای 
سیاه بوده است؛ مبارزه ای که در آن، هزاران نفر 
از فرزندان برومند این آب و خاک، جان خود را از 
دست دادند و به افتخار شهادت نائل شدند. با این 
حال، حضور ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر، 
همواره این گونه نبوده است. دور نیست زمانی 
که کشور ما، به عنوان گذرگاه اصلی ترانزیت امن 
مواد مخدر شناخته می شد و پیوندی ناگسستنی 
میان قاچاقچیان بین المللی و برخی از اعضای 
خانواده پهلوی برقرار بود؛ روزگاری که اسماً با مواد 
مخدر مبارزه می شد؛ اما عوامل رژیم، رسما مروج 
استعمال آن، به ویژه در میان قشر تحصیل کرده و 

جوان بودند.

ایران و بلای افیون	 
تجارت پرسود مواد مخدر در ایــران، از اواسط 
دوران قاجار، توجه استعمارگران را به خود جلب 
کرد. شرکت انگلیسی »ساسون« که در عرصه 
تجارت تریاک در چین فعال بود، پس از تأسیس 
شعبه ای در بوشهر، کار ترانزیت تریاکی را که 
در افغانستان و نواحی همجوار آن کشت و تهیه 
می شد به چین، برعهده گرفت. بلای افیون، با 
تکاپوی قاچاقچیان طماع داخلی و برنامه های 
مــدون استعمار، در ایــران شیوع پیدا کرد و از 
همان دوران، مواد مخدر، به عنوان هادم بنیان 
خانواده، با نفرت عمومی مواجه شد. به تدریج، 
با پیشرفت تجارت و ابزار آن، تجارت مواد مخدر 
نیز، توسعه بیشتری پیدا کرد. سود سرشاری که 
از فروش افیون به دست می آمد، باعث شد که 
در ایران، برخی از حکام محلی به خرید و فروش 
تریاک و حتی انحصاری کردن تجارت آن روی 

بیاورند.

پهلوی اول و تجارت تریاک	 
با آغــاز سلطنت رضــاشــاه، موضوع ســود حاصل 
از تجارت تریاک در کانون توجه پهلوی اول قرار 
گرفت. تصویب قانون »انحصار دولتی تریاک« 
در سال 1307 هـــ.ش، هرچند به عنوان گامی 
در مسیر کنترل تهیه و توزیع مــواد مخدر تلقی 
می شد، اما دست رژیم و در واقع شخص رضاشاه 
را برای از میدان به در کردن تاجران خرده پای مواد 
مخدر باز گذاشت و سود سرشاری را روانه جیب 
او کرد. در این دوره، مقابله مؤثری با مواد مخدر 
سازمان دهی نشد. رضاشاه خود معتاد به تریاک 
بــود. حسین فــردوســت، دوســت و ندیم شــاه، در 
خاطراتش می نویسد: »رضاخان تریاک می کشید، 
ولی ظاهراً حالت تجویز و معالجه داشــت. گویا 
شخصی به او گفته بود اگر هر روز این مقدار معین 
تریاک بکشی، از همه مرض ها مصون می مانی، به 
شرطی که منظور لذت بردن از تریاک نباشد! او نیز 
همیشه این برنامه را با دقت انجام می داد و متصدی 

این کار نیز، مشخص بود.«

ژست های فریبکارانه	 
با آغاز دوران سلطنت محمدرضا پهلوی، وضعیت 
مقابله با مواد مخدر، وارد شرایط جدیدی شد. اتفاق 
جهانی بر سر موضوع مبارزه با مواد مخدر و برگزاری 
کنفرانس های متعدد برای یافتن راهکار جلوگیری 
از شیوع این بلای خانمان سوز در سراسر دنیا، رژیم 
پهلوی را وادار کرد که در این زمینه، حتی به شکل 
صوری هم که شده، اقداماتی انجام دهد. برای 
مدتی، موضوع بازداشت قاچاقچیان خرده پا، در 
رأس اخبار جراید و رسانه های گروهی قرار گرفت. 
اشرف، خواهر دوقلوی شاه، به عنوان رئیس یکی 
از کنفرانس های مبارزه با مواد مخدر تعیین شد. 
ژاندارمری، هزاران تُن تریاک کشف شده را امحا 
و خبر آن را منتشر کرد؛ اما عملًا از حجم ترانزیت 
مواد مخدر از ایران کاسته نشد و ایران، همچنان 
امن ترین مسیر برای انتقال مواد مخدر به اروپا به 
حساب می آمد! شایعه هایی در همه جا منتشر شد 
که از دست داشتن دربار در تجارت پرسود مواد 
مخدر حکایت می کرد؛ شایعه هایی که خیلی زود 
رنگ حقیقت به خود گرفت و درستی آن ها را نه 

فقط ایرانیان، بلکه همه مردم دنیا درک کردند.

افتضاح در فرودگاه »کوانترن«	 
بسیاری از مورخان، اتفاقی را که در یکی از روزهای 
ماه نوامبر سال 1961 در فرودگاه »کوانترن« 
شهر زوریــخ، در سوئیس، روی داد، یک افتضاح 
تمام عیار می دانند؛ چمدان های اشرف پهلوی 
توسط مأموران فرودگاه بازرسی و مقادیر زیادی 
هروئین در آن ها کشف شد؛ اما به دلیل مصونیت 
دیپلماتیک اشرف، او را آزاد کردند. این اتفاق که 
کمی پیش از سفر شاه به اروپــا افتاد، با افتضاح 
ــوام شــد؛ امیرهوشنگ دولّــو که طبق  دیگری ت
ادعای فردوست و دیگر اطرافیان شاه، در برگزاری 

جلسات عیاشی محمدرضا پهلوی نقشی مؤثر 
ــت، هنگام تحویل تریاک به یک  و مستقیم داش
بازرگان به نام حسن قریشی، در شهر ژنو ، توسط 
پلیس سوئیس دستگیر شــد. شــاه که در همان 
زمان، در »سن موریتس« به سر می برد، دولّو را از 
زندان آزاد کرد، او را به فرودگاه برد و با هواپیمای 
اختصاصی اش، به ایران فرستاد. انتشار این خبر، 
باعث رسوایی و بی آبرویی پهلوی ها در اروپا شد. 
محمود طلوعی در کتاب »رجــال عصر پهلوی«، 
به نقل از فریدون هویدا، برادر امیرعباس هویدا، 
می نویسد: »شاه این شخص را پس از دستگیری اش 
به خاطر قاچاق مواد مخدر در سوئیس، با ضمانت 
خــود، از زنــدان بیرون آورد و یکسره به فرودگاه 
زوریخ برد، و از آن جا در حالی که ماموران پلیس 
ناظر فرار زندانی از کشورشان بودند، به خاطر 
حضور شاه کاری از دستشان بر نمی آمد؛ او را به 
هواپیمای آماده پرواز نشاندند و از سوئیس خارج 
کردند. چند ماه بعد که دادگاه ژنو قصد رسیدگی 
به این پرونده را داشت، دولو با وکیل فرانسوی خود 
در سوئیس حاضر شد. کنفدراسیون دانشجویان 
و دیگر مخالفان رژیم، با دادن اطلاعات به وکیل 
پلیس سوئیس، دادگاه را به تریبونی علیه رژیم شاه 
بدل کردند.« به ادعای بسیاری از تحلیل گران، دولّو 
در ماجرای کشف محموله تریاک، تنها نقش واسطه 
را برای شاه بازی می کرد و قاچاقچی اصلی، خود 
محمدرضا پهلوی بود وگرنه شاه برای آزادی دولّو 
چنین عجله ای به خرج نمی داد. روزنامه فرانسوی 
»لوموند«، با انتشار مقاله ای درباره این رسوایی 
بین المللی، پهلوی ها را با دردسر جدی روبه رو کرد. 
به طوری که آن ها هزاران دلار را خرج پاکسازی این 
بی آبرویی کردند؛ روزنامه لوموند که در آن زمان با 
بحران مالی روبه رو شده بود، پذیرفت که ردّیه ای 

را منتشر کند و به انکار مقاله پیشین خود بپردازد.

هموار کردن مسیر ترانزیت مواد مخدر	 
فعالیت های اشرف و دیگر اعضای خاندان پهلوی در 
عرصه تجارت مواد مخدر، به قاچاق بین المللی آن 
محدود نمی شد؛ آن ها که در ایران عملًا به مانعی برای 
فعالیت هایشان برنمی خوردند، به آسانی بازار خرید و 
فروش مواد مخدر و به ویژه هروئین را به دست گرفتند. 
اشرف در این زمینه چنان بی پروا عمل می کرد که گاه 
باعث وحشت شاه نیز می شد! مسئولیت ترانزیت مواد 
مخدر از مرزهای شرقی به مرزهای غربی کشور، با 
غلامرضا پهلوی برادر شاه بود که زیر نظر اشرف انجام 
می شد. غلامرضا که در برابر خواسته ها و اقداماتش 
مانعی نمی دید، حتی برخی افسران مرزبانی را که 
به دلیل حس انجام وظیفه به مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر می پرداختند، توبیخ می کرد و درگیری آن ها 
را با قاچاقچیان، آدمکشی می نامید. در یکی از اسناد 
ساواک، در این باره آمده است:»یکی از رؤسای سابق 
مرزبانی کرمانشاه می گفت ]که[ در زمان تصدی وی، 
با شدیدترین وضع، با قاچاقچیان مبارزه می شد و 
حتی در برخورد با قاچاقچیان، چند سرباز و قاچاقچی 
کشته شدند؛ به طوری که قاچاقچیان کمتر موفق به 
حمل و نقل قاچاق می شدند؛ ولی پس از چند روز 
والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی، به عنوان شکار 
به کرمانشاه تشریف فرما شده و بلافاصله، مشارالیه را 
احضار و خطاب به وی می گویند: سرهنگ! آدمکشی 
بس است؛ تو را برای کشتن مردم نفرستاده اند]![ و 
با این که در پاسخ والاحضرت به عرض می رساند که 
کشته شدگان از افراد قاچاقچی بوده و حتی چند 
سرباز را به کشتن داده اند، مع هذا والاحضرت مجدداً 
با تشدّد اظهار می دارند: احتیاج به جواب نیست، 
گفتم که متوجه باشی]![ سرهنگ مذکور اضافه 
نموده است پس از این جریان، قاچاقچیان با آزادی 
بیشتری به کار پرداخته اند.« حمیدرضا پهلوی، برادر 
دیگر شاه نیز، هم در عرصه استعمال و هم قاچاق مواد 
مخدر، به شدت فعال بود. گزارش های ساواک نشان 
می دهد که او اعتیاد شدیدی به هروئین داشت. 
حمیدرضا مدتی بعد، خود به تولید هروئین در داخل 
کشور پرداخت و یکی از مهم ترین تولیدکنندگان این 

ماده مخدر در سطح جهان محسوب می شد.

منابع:	 
ــار(؛ ریحانه  53 سال)عصر پهلوی به روایــت دربـ

درودی؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ 1394

رجال عصر پهلوی؛ محمود طلوعی؛ انتشارات البرز؛ 

1373
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سابق حسین فردوست؛ به اهتمام عبدا... شهبازی؛ 
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اتفاقی که در یکی از روزهای ماه 
نوامبر سال 1961 در فرودگاه 

»کوانترن« شهر زوریخ، در سوئیس، 
روی داد، یک افتضاح تمام عیار بود؛ 

چمدان های اشرف پهلوی توسط 
مأموران فرودگاه بازرسی و مقادیر 

زیادی هروئین در آن ها کشف شد؛ 
اما به دلیل مصونیت دیپلماتیک 

اشرف، او را آزاد کردند


